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 عبرتائي هلالبن احمد وثاقت بررسي

1مهد	 باقر	

2فائز	 محمد

 چكيده
و از مباحث مهم احمـد. بررسي وثاقت راويان حـديث اسـت،در علم فقهرگذاريتأثيكي

از  و اسـتياني ـراوبن هلال عبرتائي يكي او رفقهـيغ كـه روايـات متعـدد فقهـي از ي
از. است ماندهيباق و عدم وثاقت اين راوي و ربازيدوثاقت از مباحث مورد اختلاف  يكي

و وثاقت اين راوي پرداختـه. نزاع بين فقيهان بوده است در اين نوشته به بررسي مذهب
كه. شده است و مذهب اين راوي ذكر شده در مورد عقيده ي اين بند جمعشش گزارش

ا،ي تاريخيها نقل و در اواخر عمر است فساد مذهب نسبت بـه. نحراف احمد بن هلال
از جملـه  در كتـاب: ضعف اين راوي نيز ادله متعددي ذكر شده است؛ تـضعيف نجاشـي

وفيتضع، فساد مذهب، فهرست از ابن غـضائري از اسـتثنا نقل شده  شـدن ايـن راوي
در كتـاب كامـل الزيـ. روايات كتاب نوادر الحكمه توسط ابن وليد و همچنين وقوع ارات

عمـل، كلام شـيخ طوسـي، اكثار روايت اجلاء، توصيف نجاشي، تفسير علي بن ابراهيم 
در مشيخه صدوق، اصحاب و وقوع از. اسـتاز ادله وثاقت اين راوي;شيخوخت اجازه

و وثاقت و اكثار روايت اجـلاء، ميان تمام ادله ضعف رشيپـذ قابـل تنها توصيف نجاشي
و اين راوي ثقه است . است

. مذمت، غلو، وثاقت، احمد بن هلال:مات كليديكل

. hadibidar.1375@gmail.com، نويسنده مسئول؛:پژوهشگر مركز فقهي ائمه اطهار.1
. m.faezi110@gmail.com، استاد سطوح عالي؛:پژوهشگر مركز فقهي ائمه اطهار.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 02/12/1401: تاريخ دريافت
 05/09/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

اند يكي بررسي وثاقت يا عدم وثاقت راوياني كه در سلسلة اسناد احاديث واقع شده

از. است:هاي اطمينان به صدور احاديث معصومين از راه  و تضعيف راويان توثيق

ي جرح يا تعـديلها راه با توجه به در اين علم. مباحث محوري در علم رجال است 

در نهايت به وثاقت يا عدم وثاقت يك راوي، شود كه توسط رجاليون به كاربرده مي

. شود حكم مي

و استيانيراواحمد بن هلال عبرتائي يكي از  كه داراي روايات متعـدد فقهـي

و شـيخ حرعـاملي33شيخ طوسي در تهذيب چنانچه. است رگذاريتأث بعضاً  روايت

كلي قريب بـه طوربه. روايت را از ايشان نقل كرده است45شيعه در كتاب وسائل ال

و نود روايت از ايشان در جوامع روايي  و غيرفقهي(صد از. ثبت شده اسـت) فقهي

 ميـان فقهـا، روايـات ايـن شـخصرشيپـذ عـدم نسبت به پـذيرش يـا طرف ديگر

، 1407، طوسيشيخ( شيخ طوسي: از همين روي فقيهاني مانند. وجود دارد نظر اختلاف

، بحرانـي( صـاحب حـدائق،)81ص،2ج، 1374، علامـه حلـي( علامه حلي،)204ص،9ج

،و برخي ديگر از فقهـا)409ص،4ج، 1421، نجفي(و صاحب جواهر)33ص،3ج، 1363

، در كتب فقهي به مناسبت وقوع احمـد بـن هـلال در سـند برخـي روايـات فقهـي

و تضع اند شدهمتعرض وي همچنـين. اند كرده اظهارنظريف ايشانو نسبت به توثيق

، 1418،؛ همو111ص،2ج، 1418، خويي( مانند حضرات خويي، بسياري از فقيهان معاصر 

، روحـاني( روحـاني،)264ص،1ج، 1432، فاضـل لنكرانـي( فاضل لنكراني،)102ص،29ج

 نيـز از ميان مقـالات. اند پرداخته نيز به بحث از اين راويرهيغو)182ص،1ج، 1435

» وكالـت دروغـين مـدعياناز عبرتـائي هـلالبن احمد بازشناسيدر كاوشي«مقاله

به ايـن راوي)44شماره، 1393، انتظار موعود( عرفان اميرمحسنو كامياب مسلمنوشته

و از همـين  پرداخته است كه البته بيشتر دغدغة نويسنده مباحث كلامي بـوده اسـت

و روي  و تضعيف اين راوي در مقالـه بيـان شـده اسـت تنها بعضي از وجوه توثيق

. بحث اصلي اين مقاله ادعاي دروغين وكالت است

نكته قابل ذكر آنكه روايات متعددي از احمد بن هلال نقـل شـده اسـت كـه در

و بررسـي فقيهـان در مباحـث  و نقـد و محل استدلال مباحث فقهي تأثيرگذار است
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ش ميفقهي واقع : شود ده است كه به چند نمونه از آن اشاره

يك(روايتي در باب وضو با آب مستعمل در وضوـ بار با آن وضو گرفته آبي كه

و با آن رفع حدث اصغر شده است  محقق؛ 221ص،1ج، 1407، شيخ طوسي() شده است

.) 228ص، 1413، الحلي

،1ج، 1407، شـيخ طوسـي( روايتي در باب فراموشي تطهير از خبث بعـد از بـولـ

.) 270ص،1ج، 1413،؛ علامه حلي48ص

، 1414،؛ علامـه حلـي 357ص،2ج، 1407، شيخ طوسي( حديثي در مورد لباس مصليـ

.)473ص،2ج

) 257ص،4ج، 1403،؛ اردبيلي78ص،4ج، 1407، شيخ طوسي( حديث در مورد فطريهـ

مسـ و روايتي در باب نياز به اذن داشتن روزة و عبـد و زن تحب بـراي ميهمـان

)155ص،2ج، 1413،؛ صدوق151ص،4ج، 1407، كليني( فرزند

و اخـتلاف جـدي موجـود در با توجه به بنابراين  تعداد روايات احمد بن هـلال

و تأثير و وثاقت اين شخص و همچنـين گونهنيامورد شخصيت بـه مباحث در فقه

ب، دليل جامع نبودن نوشتارهاي سابق  به ود مقاله لازم ادله توثيق يـا، طور جامع اي كه

يريـگميتـصم تضعيف احمد بن هلال را در بر داشته باشد نگاشته شود تا بتوان بـه 

. افتي دستصحيحي نسبت به توثيق يا تضعيف ايشان

و سـپس بـه تحليلي ابتدا به مفهومـ اين نوشتار با روش توصيفي شناسي وثاقت

و. پرداخته است شناسي احمد بن هلال شخصيت پس از آن در دو بخش ادله وثاقت

. وثاقت اين راوي ذكر گرديده است عدم

 شناسي وثاقت مفهوم.1

دربارة معناي ثقه دو ديدگاه كلي وجود دارد؛ برخـي قائـل هـستند كـه ثقـه معنـاي

و به معناي عادل ضابط امامي است  در مقابل برخـي بـر ايـن بـاور. اصطلاحي دارد

اسـتعمالـ مورد اعتماد بـودنـ در بيان رجاليان به معناي لغوي خودهستند كه ثقه

در، طبق اين ديدگاه وثاقت در جاهاي مختلف. شده است  مفهـومي واحـد دارد امـا

و تطبيق مورد اعتماد بودن بر آنها  مي تفاوت، مصداق با مراجعـه بـه. شود هايي ديده

و بررسي لوازم تعبيرات آنه  و مستند سخنان رجاليان متقدم هايي بـراي نقـدا شواهد
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؛)33ص، تـابي، رحمان ستايش( شود ديدگاه طرفداران نظرية اصطلاح بودن ثقه يافت مي

هاي رسيدن بـه وثاقـت يكي از راه. بنابراين ديدگاه اصطلاح بودن ثقه صحيح نيست

و اعتماد به قول وي  به(راوي رجوع به قـول) فاصله زماني روات تا امروز با توجه

يكـي از اقـوال. راجع به حجيت قـول رجـالي اقـوالي مطـرح اسـت. جاليان استر

و وثوق از اقوال رجاليان يا قرائن ديگر بـر وثاقـت راوي اسـت  در. حصول اطمينان

. بررسي شده است اين نوشتار بر اساس اين مبنا شرايط وثاقت احمد بن هلال

يشناستيشخص.2

 267يمتـوفو 180متولد سـال، لي بن همام طبق گفته ابوع عبرتائي احمد بن هلال

 استارواحنافداهنايب دوم حضرت حجت، در زمان نيابت محمد بن عثمان العمري

)83ص، 1365، نجاشي(. شمرد وي را ابوجعفر برميةنجاشي كني.)83ص، 1365،ينجاش(

و در منطقـة استعبرتائي منسوب به عبرتاء  كـه روسـتاي بزرگـي از توابـع بغـداد

 هلالـي، از القـاب ديگـر احمـد بـن هـلال.)78ص،4ج، 1995، الحموي( وان است نهر

طــاووس( العبــري)411ص، 1411، طوســي( ، 1373، طوســي( البغــدادي)85ص، 1406، ابــن

.)458ص، 245ص، 1411، طوسي(و كرخي است)384ص

ذكـر7و امام عـسكري7ة اصحاب امام هادي طبقدوشيخ طوسي ايشان را در

و7وي از امـام هـادي.)397و 384ص، 1373، طوسـي( كرده اسـت  بـه نحـو مكاتبـه

ياسـر، عبـد االله بـن مـسكان، حـسن بـن محبـوب، همچنين از محمد ابن أبي عمير 

2(��-�، أحمد بن محمد بن أبي نصر، محمد بن سنان، الخادم أبـي، بـن علـي القيـسي!

حـسن، بن عمرو ���!(، أحمد بن محمد، أحمد بن عبداللَّه الكرخي، سعيد الخراساني 

بن، بن علي بن يقطين   بـن عبداللَّـه بـن عبداللَّـه عيسى، عمرو بن عثمان، )���علي

و يونس بـن عبـدالرحمن روايـت كـرده، محمد بن الولي، الهاشمي مروك بن عبيد

. واقع شده است:روايات زيادي از ائمه، اي كه در اسناد گونه است به

از اند كه عبارتو راوياني از او روايت كرده عبداللَّه، عبداللَّه بن العلا المذاري: اند

أحمد بن موسـى، أحمد بن محمد بن عبداللَّه، إبراهيم بن محمد الهمداني، بن جعفر 

علي بن محمد، سعد بن عبداللَّه، الحسين بن علي الزيتوني، الحسن بن علي، النوفلي

محمـد، محمد بن علي بن محبوب، محمد بن أحمد بن يحيى، 4�א3 ومحمد بن أبي 
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و فروك بن عبيد موسى، بن عيسى ، 1426،؛ ساعدي59ص،4ج، 1408، نوري( بن الحسن

.)237ص،1ج

، 1420، طوسـي( به گفته شيخ طوسي اكثر اصول اصحاب را ايشان نقل كرده است

و ليله«دو كتاب.)83ص .)83ص، 1365، نجاشي( از تأليفات ايشان است»نوادر«و»يوم

 اقوال در مسئله.3

:ازاند عبارتدر مجموع چهار ديدگاه دربارة احمد بن هلال وجود دارد كه

.)1040ص،2ج، 1379،؛ شهيد ثاني81ص،2ج، 1374، علامه حلي( مطلقاًتضعيف.1

.)567ص،5ج،تابي، شبيري؛479ص،28ج، 1418، خويي( مطلقاًتوثيق.2

و از كتاب نـوادر ابـنه را كه از مشيخه اند آنچ برخي گفته.3  حسن بن محبوب

مي ابي ، علامه حلي( اما بقية رواياتش مورد قبول نيست، كند مورد قبول است عمير نقل

.)425ص، 1342،؛ حلي202ص، 1411

و در حال استقامت.4 از، آنچه را قبل از نصب و آنچه بعد نقل كرده قبول است

.)151ص،1ج، 1417، طوسي(ل نيستكند مورد قبو نصب نقل مي

 احمد بن هلال وثاقت ادله عدم.4

ادلة متعددي بر عدم وثاقت احمد بن هلال اقامه شده است كه در ذيل به بررسي هر

: پردازيم يك مي

»نكريو يعرف منها...«كلام نجاشي.4.1

: گويـد مـي كلام نجاشي دربارة ايشان اسـت كـه، از ادله عدم وثاقت احمد بن هلال

كه.)83ص، 1365، نجاشـي(»وينكر) الروايه(يعرف منها« اين عبارت دليل بر اين است

و از  و از همين روي كـه آنجا بعضي از روايات احمد بن هلال مورد پذيرش نيست

و  هيچ يـك از روايـات، داده نشده است قبول رقابليغتمييز بين روايات مورد قبول

. شودينماحمد بن هلال پذيرفته 

و بررسي و ينكـر«براي بررسي اين دليل ابتدا بايد معناي تعبيـر: نقد » يعـرف منهـا

نهُ نفر غير از احمد. مشخص شود و تعابير مشابه آن در كلام نجاشي در مورد اين تعبير
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؛ 753؛ 740؛ 624؛ 526؛ 468؛ 277؛ 183؛69رقـم، 1365، نجاشـي( بن هلال ذكر شـده اسـت

در.)903  تن از روات ايـن تعبيـر آمـده اسـت13كتاب ابن غضائري در مورد همچنين

ــضائري( ــن غ ــلام.)86؛96؛94؛93؛86؛78؛73؛66؛56؛49؛47؛43؛37ص، 1365، اب در ك

 احمد بن الحسين بـن سـعيدو بن علي بن رزينلياسماعشيخ طوسي نيز تنها در مورد 

. وارد شده استبن حماد

و تبـادر ناشـي از آن در ميـابيم كـه ايـن تعبيـر بـدينة موارد استعم ملاحظ با ال

و  ورشيپذ قابلريغي نيزا پارهمعناست كه بعضي از روايات شخص مورد پذيرش

دروس رجال( اند بسياري از اساتيد نيز همين استظهار را از اين تعبير داشته. قبول است

شـنبه سـه–91جلـسهيدي مدرسـه فقاهـت؛ شـهتي سـا52 جلـسهي زنجـانيري جواد شـبديس

و)98/01/06 ، 1311، ميردامـاد( فقهي نيز به آن تـصريح شـده اسـتو در كتب رجالي

شب152ص،3ج، 1413، خويي؛ 142ص، 1413،ييخواجو؛ 109ص .)6327ص،20ج،تابي،يري؛

و ينكـر« اين است كه تعبير رسديمآنچه به نظر صحيح دال بـر ضـعف» يعرف

كنـد كـه بيـان مـي، بير حكمي در مورد روايات شـخصتعنيارايز ست؛ينشخص 

به اين امر كـه علـت نسبتيول ست؛ينبعضي از روايات اين شخص مورد پذيرش 

و از همين روي دليلي بر ضـعفرشيپذ عدم  روايات چه چيزي است ساكت است

پذيرش روايت تنها دائـر مـدار وثاقـت يـا توضيح آنكه پذيرش يا عدم. راوي نيست

 مـؤثر هاي متعددي در ايـن امـرو ملاك ارهاي بلكه مع ست؛ين يك راوي عدم وثاقت 

و قدماي اصحاب قبل از رايج شدن ، حـسن،ي حديث بـه صـحيح بندميتقسهستند

و ضعيف هـاي متعـددي را در نظـر براي حكم به صحت يك روايت مـلاك، موثق

به مي و مجـرد بـه نكـهيا كمـا كردند؛ حكم به صحت نمي، مجرد وثاقت راوي گرفتند

و از همـين بـاب اسـت كـه حكم به ضعف روايت نمـي، عدم وثاقت راوي  كردنـد

 الفقيـه نمـوده حضرهيلامرحوم شيخ صدوق حكم به صحت تمام روايات كتاب من 

و مرحوم كليني كتاب خود را مشتمل بر آثار صحيحه)3ص،1ج، 1413، صدوق( است

ي در كتـاب خـود بعـضي از ايـنو مرحوم شيخ بهاي)8ص،1ج، 1407، كليني( دانديم

به.)30ـ26ص،تابي، بهايي(و معيارها را بيان نموده استها ملاك  آنچه بيـان با توجه

از بايد گفت حكم به عدم، شد پذيرش بخشي از روايات احمد بن هلال ممكن است
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اسـت؛ مـثلاً هاي حجيت نبوده اين باب باشد كه روايات او نزد نجاشي داراي ملاك

امـرنيـايول، استمطالب غلو انگيز بوده يا با مسلمات فقهي ناسازگار بودهيدارا

پذيرش روايات احمد بن هـلال عدم اولاًرايز ست؛يندليل بر ضعف احمد بن هلال 

و  و احتمالاًنظر اجتهادي نجاشي و تطبيق معيارهاي قبول شناس متن حاصل اجتهاد ي

و بر در( اي ما حجت نيـست روايت بر روايات احمد بن هلال است عـدم حجيـت

و طبق مباني مختلف داراي نتيجه متفاوت مي  . باشـد اين فرض نياز به توضيح داشته

بيان اجمالي بحث آنكه قول رجالي اگر از باب خبر ثقـه حجـت باشـد بايـد گفـت

مگر آنكه با اصـالت، احتمال حدسي بودن كلام نجاشي مانع حجيت كلام وي است 

گوينده در حسي بودن كـلام بتـوان آن را نفـي نمـود ولـي در الحس يا ظهور حال 

و يا قرينـه  اي مواردي كه احتمال حدسي بودن از معمول خبرهاي واحد بيشتر باشد

و ثانيـاً در فـرض اينكـه كـلام) توان اين احتمال را نفي نمـود نمي، بر آن اقامه شود

باز دليـل بـر، باشدپذيرش روايات احمد بن هلال بر ما حجت نجاشي مبني بر عدم

است احمد بن هلال تنهـا ناقـل روايـات بلكه ممكن ست؛ينعدم وثاقت اين راوي 

و وضع توسط راويان ديگري  و جعل . باشددادهرخضعيف باشد

»7العسكري محمد الحسن بن على وقد ورد فيه ذموم من سيدنا أبي...«كلام نجاشي.4.2

ه شهادت نجاشي به ورود ذم از طرف امام،لالدومين دليل بر عدم وثاقت احمد بن

).83ص، 1365، نجاشي( نسبت به احمد بن هلال است7عسكري

و بررسي بحث از اينكه ذموم وارد شده آيا دال بر عدم وثاقت احمد بن هلال: نقد

و بررسي دليـل سـوم مطـرح خـواهيم كـرد  امـا. است يا چنين دلالتي ندارند را در نقد

كن بايد اي كه اينجا نكته از، ها به دست ما رسيده اين است كه آنچه از مذمتميذكر همه

حـال يـا در)279ص، 1429،؛ سـند 505ص، 1416، داوري( توقيعات ناحيـة مقدسـه اسـت 

ي  و يـا حـسين بـناحيات و يا به دست محمد بن عثمـان  بعد از موت احمد بن هلال

م. روح بوده است وت ابن هلال بوده واضح است كـه به دليل اينكه توقيعاتي كه بعد از

حـضرت عـسكري در امـا شـهادت، بوده 267او در است؛ چون موت از ناحيه مقدسه 

. بوده است260

بوده باشد7تواند شائبه اينكه توقيعي از طرف امام العسكري تنها گزارشي كه مي
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از. گزارش اول است كه به دست قاسم بن عـلا رسـيده اسـت، را ايجاد كند ايـشان

چنين اما بايد بگوييم در آن توقيع اين، است7و امام عسكري7اصحاب امام هادي 

و«: آمده و وضع او را در زمانى كه زنده بود براى دوسـتان خـود توضـيح دادم حال

و هم از كـسى كـه از او هم ما كه دستور دادم كه به ارادتمندان ما گوشزد كنند  از او

. اين توقيع نيز بعـد مـوت ابـن هـلال بـوده اسـت بنابراين» بيزاريم، بيزارى نجويد 

ايندريعنياست؛ همچنين اين عبارت ظهور در اين دارد كه از يك امام صادر شده

و  و قطعـاً توقيعي كه بعد از موت ابن هـلال صـادر شـده  از ناحيـه مقدسـه اسـت

قيعتوآنني بنابراند؛يفرمايمحضرت به دستور خود در زمان حيات ابن هلال اشاره

. نيز از ناحيه مقدسه بوده است

افزون بر اينكه شيخ طوسي در كتاب الغيبه فرموده توقيـع بـر قاسـم بـن عـلا از

، طوسـي( حضرت صاحب وارد شده نه امام عسكري؛ گرچه او را درك كـرده اسـت 

همچنين كـلام طبرسـي در احتجـاج نيـز.)676ص،1ج، 1410،؛ شوشتري 310ص، 1411

چنانچـه، از ناحيه مقدسه توقيع نسبت به ايـشان صـادر شـده ظاهر در اين است كه 

و دورى از احمد بن7زمان اماماز ناحيه مقدسه: فرمايد مي هم توقيعى مبنى بر لعن

و ساير منحرفين صادر گشت .)474ص،2ج، 1403، طبرسي( هلال

 فساد مذهب.3ـ4

و عق راجع  او را بـهيخـبر: مطرح شده استي احمد بن هلال وجوهةدي به مذهب

و برخ و برخيغلو  به وقف بر أبي جعفر محمـد بـن عثمـان بـن سـعيدي به نصب

و برائـت امـامنيهمچن. اند نسبت داده7 دوم حضرت حجتبينا العمري 7 لعـن

ن . نقل شده استزينسبت به او

و گاهي مـتهم بـه غـالي شيخ انصاري مي گويد گاهي او را متهم به ناصبي بودن

و ايشان مي كنند بودن مي  و نصب فرمايد گويـا اصـلاًو چقدر فاصله است بين غلو

.)354ص،1ج، 1415، انصاري( مذهبي نداشته است

وها گزارش،نيبنابرا يي كه راجع به احمد بن هلال وجود دارد را ابتدا ذكر كرده

: پردازيمميو بررسي آنها نقدبهسپس 

 كنـد بن ابراهيم مراغى نقـل مـي گزارش اول گزارشي است كه كشى از احمد.1
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بن از اين گزارش به دست مي)535ص، 1409، كشّي( آيد كه اولاً امر به پرهيز از احمد

ثانياً احمـد بـن هـلال فـرد ظـاهر. هلال ابتدا به خواص از اصحاب صادر شده بود 

و زاهدي بوده است چنانچه اصحاب  و ملعون بودن وي را باور نمي، الصلاح كردنـد

در. مرتبه درباره او با حضرت مكاتبه شد تا سه  ثالثاً ايشان مـورد مراجعـة اصـحاب

رابعاً اين گزارش بعد فوت احمد بـن هـلال. عراق براي دريافت حديث بوده است 

ميها مذمت از ظاهر خامساً. بوده است  آيد كه احمد بـن هـلالي حضرت به دست

و  و رضايت حضرت در امور ايشان دخالت كرده  از دستورات ايـشان نيـز بدون اذن

و در كارهاي مرتبط با امام سرپيچي مي مي اعمال7كرده . كرده است نظر

اززا» الغيبـه«شيخ الطائفه در كتـابكه است گزارشيگزارش دوم.2 جمعـى

، 1411، طوسـي( كنـد محمد ابن احمـد بـن داود قمـى نقـل مـي ابوالحسناز، علما

بـه فـرض اينكـهــد احمد بن هلال است كه اين گزارش ظاهرا در ارتدا)373ص

و، تعبير احمد بن هلال صحيح بوده باشد نه احمد بن بلال  چرا كه در كتاب الغيبه

بحار تعبير به احمد بن بلال شده است اما ظاهرا احمد بـن هـلال صـحيح باشـد؛ 

باشد اما اسم او احمد نيست بلكه محمـد چون ابن بلال گرچه از سفراء مذموم مي 

مي بن بلال با كنيه ابيبن علي  فـوتاز بعـدزين گزارشنيا همچنينـ باشد طاهر

 روحبننيحس شانيا هلالبن احمد فوت سال بر اساسكه چرا است؛ هلال ابن

. است نكرده درك را

كه.3 كه گزارش سوم گزارشي است شيخ طوسي در كتاب الغيبه در باب كسانى

و سفارت كردند دروغ به  راجع به احمد بن هـلال نقـل كـرده اسـت، ادعاى بابيت

مي.)399ص، 1411، طوسي( آيد كه اولاً احمـد بـن هـلال بـر از اين گزارش به دست

ثانياً شيعيان پس از مخالفت او با محمـد. نيابت محمد بن عثمان توقف نموده است 

و از وي دوري كردند  عى ثالثا پس از اين جريان تـوقي. بن عثمان او را ملعون دانسته

و   امـرانيعيبـه ش ـبه دست حسين بن روح صادر شد كه حضرت او را لعنت نموده

. كرده بود كه از او دورى جويند

 مـروزي ابـوجعفر شيخ صدوق از پدرش از گزارشي است كه گزارش چهارم.4

آيـد نكاتي كه از اين گزارش بـه دسـت مـي.)489ص،2ج، 1395، صدوق( كند نقل مي



252

/
هم

زد
يا

ال
س

،
كم

وي
ت

يس
هب

ار
شم

،
ان

ست
تاب

و
ار

به
14

03

. اين گزارش نيز بعد از فوت احمد بن هلال صادر شـده اسـت عبارتند از اينكه اولاً

كه»قصدنا«ثانياً راجع به تعبير ، در لغت به معنـاي توجـه كـردن»قصد« بايد بگوييم

و واداركردن آمده، اعتدال، اعتماد همچنين باب افعال از اين ماده به معناي. شكستن

و طعن نيز استعمال شده است   بـا توجـه بـه بنابراين؛)191ص،5ج، 1414، زبيدي( قتل

را7ي از اقدام از طرف احمد بن هلال بر عليه اماما نحوهسياق عبارت از اين تعبير

. استفاده نمودتوانيم

نقـل، ابـن وليـد، گزارش پنجم كلامي است كه شيخ صـدوق از اسـتاد خـود.5

بن مي و نـشن: نقل كرده است عبداالله كند كه ايشان از سعد عهيش ـايـم يدهمـا نديـده

بنمذهب .)76ص،1ج، 1395، صدوق( هلالي كه از تشيع به ناصبيت رود جز احمد

،2ج، 1403، طبرسـي( طبرسـي در كتـاب الإحتجـاج اسـت گـزارش گزارش ششم.6

و7نكته حاصل از اين گزارش نيز عبارت است از اينكه امام.)474ص پس از بيان كفـر

و برائت نسبت به  و لعن وي را همانند افراد ديگري مثـل هلالـي قـرار، شلمغانيارتداد

. لذا شايد بتوان از اين بيان فساد مذهب هلالي را نيز برداشت نمود. دهديم

: در عبارات متعدد تصريح به فساد مذهب احمد بن هـلال شـده اسـت همچنين

، 1420، طوسـي(»إنهّ كان غاليـا متهّمـا فـي دينـه«: فرمايد شيخ طوسي در فهرست مي

و«: فرمايدميبيدر تهذو يا)60ص .)204ص،9ج، 1407، طوسي(»א�����مشهور بالغلو

.)28ص،3ج، 1390، طوسـي(»ضعيف فاسد المـذهب«: فرمايد همچنين در استبصار مي

.)202ص، 1411، علامه حلي(»غال«: فرمايد همچنين علامه حلي در الخلاصه مي

و بررسي و نصب بايد بگوييم مراد از غلو نسبت به اين راجع به نسبت غلو: نقد

راوي ظاهرا غلو در محبت نيست كه با نصب منافات داشته باشد؛ بلكـه مقـصود از

و مانند آن از عقائد فاسده، غلو اي است كه به برخي ماننـد شـلمغاني قول به حلول

و  و انجام محرمات مثل زنا و از لوازم آنها ترك عبادت  لـواط نسبت داده شده است

و مستقلي ما دليلاساس براين.)192ص،1ج،تابي، سيستاني( بوده است  نه بر اصل غلـو

نه لوازم غلو نسبت به احمد بن هلال نداريم مگر گزارش ششم كه در آن حـضرت

آندهنديموي را در شمار افرادي قرار  و مانند ، كه از لوازم غلو مثل ارتكاب محارم

مي. نسبت به آنها دليل داريم را در مقابل توان از برخي روايـات خـلاف ايـن مـدعا
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حسين بن احمد مالكى بـه مـا: گويدمىكه محمد بن همام مثل روايت. اثبات نمود

 غلو محمد بـن سـنان گفتـهةآيا آنچه دربار: كرخى گفتم گفت كه به احمد بن هليل 

 بـه مـن به خـدا سـوگند او بـود كـه، پناه بر خدا«: شود درست است؟ وى گفت مى

و جلوگيرى از بيرون آمدن همسرم از خانه را آموخت و. طهارت وى بـسيار زاهـد

گرچه ممكن است گفته شود كه ايـن روايـت.)13ص، 1406، ابن طـاووس(»متعبد بود 

و ممكن است احمد بن هلال در اواخـر عمـر مي زمان استقامت راوي را بازگو  كند

اص منحرف شده باشد كه در اين  گـردد؛ چـرا كـه مـيل انحـراف ثابـت صورت تنها

اگر مراد از نـصب به نصب نسبت همچنين. چنانچه گذشت ما دليلي بر غلو نداريم 

مـا اين معنا با تعبير عبداالله بن سـعد كـه فرمـود، بوده باشد7مخالفت با اوامر امام 

و نشنيده   هـلالي كه از تشيع بـه ناصـبيت رود جـز احمـد بـن مذهبعهيشايم نديده

7سازگار نيست؛ چرا كه بودند اصحابي كه با اوامـر امـام)76ص،1ج، 1395،وقصد(

 همـان معنـاي معـروف اسـت ظـاهراً، بنابراين مقصود از نـصب. كردند مي مخالفت

با توجه در گزارش چهارم»قصدنا«و شايد بتوان از تعبير)193ص،1ج،تابي،يستانيس(

. معناي اين تعبير نصب را استفاده نمودبه

اب، در ذم احمد بن هلال عاتيتوق دهي رسـي جعفر محمد بن عثمان عمـريبه دست

بهيو است كه در اواخر عمر ايا گونه بوده است و جنـاب شانيـ كـه اگـر نقـل وفـات

ا، بوده باشدحيصحي العمرديعثمان بن سع  سـال آخـر چند در عاتي صورت توقنيدر

 چرا كه جنـاب؛ استدهيرسيان عمر جعفر محمد بن عثمياحمد بن هلال به دست اب

ازي عمرديعثمان بن سع در 267قبل . اند وفات كرده267واحمد بن هلال

و سـرپيچيها گزارش با توجه به ي ذكر شده نسبت به انحراف احمد بـن هـلال

 نـسبتنيو همچن نيابت ابي جعفر محمد بن عثمان العمريو انكار7ايشان از امام

مي، در اواخر عمر ايشان بوده به اينكه انحراف وي ح. شود اطمينان حاصل ثياما از

حجرشيپذ و اينكه آيا انحراف او مضر به وثاقت است يـا نـه؟اتي رواتيو ايشان

شد پس از بررسي ادله ديگر در جمع . بندي توضيح داده خواهد

بنتضعيفات ديگري نيز نسبت به مياحمد رسد هلال وارد شده است كه به نظر

. تني بر فساد مذهب وي بوده باشدمب
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و استبصار مي رواياتي كـه بـه احمـد بـن هـلال: فرمايد شيخ طوسي در تهذيب

يـا در استبـصار.)176ص،9ج، 1407، طوسـي( شـود به آنها عمل نمي، اختصاص دارد 

به روايتي كه نقل آن اختصاص به احمد بـن هـلال داشـته باشـد التفـات: فرمايد مي

.)28ص،3ج، 1390،طوسي( شود نمي

با نكتهنياول انياميي بگودياي كه مري تعبني است كه ظاهراً  رفتـار، قـدماانيـ در

 ـتعبنيـايعني بوده است؛فيضعيراواتيروابه نسبتيعمل  كاشـف از وجـهري

، 1417، طوسـي( الاصـول )-�  آنچه كه شيخ طوسي در با توجه به ثانياً.ستين ضعف

و راجع به اخبا)151ص،1ج و منحرفين فرمودند بهر غلات  موارد استفاده از با توجه

و فهرست و آنچه كه در رجال و استبصار و ظاهر كلام ايشان در تهذيب اين عبارت

بـه نظـر، راجع به احمد بن هلال فرمودند كه تنها به غالي بودن ايشان اشاره كردنـد 

و نكتـه رسد اين دو عبارت نيز بازگـشت بـه همـان فـساد مـذهب ايـش مي ان دارد

و همان فساد مذهب احمد بن هلال موجب به كار بردن اين تعـابيرا افزوده ي ندارد

. شده است

: فرمايـد سعد بن عبداالله بعد از ذكر رجوع احمد بن هلال از تشيع به نـصب مـي

عمل، آنچه را كه در روايت آن احمد بن هلال منفرد است: ويندگ استادانو مشايخ«

.)76ص،1ج، 1395، صدوق(»ستبدان جايز ني

شدخاطربهاين عبارت نيز بر، دليلي كه در كلام شيخ طوسي بيان دلالت مستقلي

ا افزون. ضعف ندارد  نيـا)355ص،1ج، 1415، انـصاري( اصـحابنيب معروف نكهي بر

 كـهيكـسانازو بـودهريـگ سـختيراو مذهببه نسبت عبدااللهبن سعدكه است

نيـا بـه راجـع اسـت ممكـن گرچـه(كـردهينمتيروا نقل داشتنديفاسد مذهب

 تعـداد آنكـهو حال) باشديظننهيقرحددر تواندمييولمينرس نانياطمبه انتساب

نمشانيااتيروا . باشدي از احمد بن هلال كم

عندي أن روايتـه غيـر«: همچنين علامه در انتهاي ترجمه احمد بن هلال فرموده

���
دو.»�' ؛ 271و 237ص،1ج، 1374، علامه حلي( كتاب فقهي مختلف الشيعه ايشان در

 135و57ص،1ج، 1412، علامـه حلـي( متعددي از منتهي المطلـب مواضعو)81ص،2ج

ج 262و ج 320و 251و 250و 149ص،2؛ ج 225و67ص،4؛ به مناسبت متعرض)471ص،8؛

د»ضـعيف جـدا«و در اكثر موارد عبارت اند شدهاحمد بن هلال  ر برخـي مـواردو
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من«و»غال«تعبير أب ورد فيه ذموم و در يك مورد نيـز»7 محمد العسكرييمولانا

اما در دو مورد ايشان به علـت تـضعيف.ي رجالي خود ارجاع داده استها كتاببه

: فرمايـد در يك مورد در كتاب منتهي المطلب مـي. احمد بن هلال اشاره كرده است 

و قال النجاشي: قال الشيخ، جدا ضعيف]أحمد بن هلال[وه« ورد فيه ذموم: هو غال

.)251ص،2ج، 1412، علامه حلـي(». فلا تعويل على روايته إذن،7 من سيدنا العسكري 

مي همچنين در مورد ديگري در كتاب مختلف أن«: فرمايد الشيعه  غلوه عندنا يمنع إلا

)81ص،1ج، 1374، علامه حلي(»من قبول روايته

و لعن وارد در حق احمد بن هلال بوده استبنابر . اين استناد ايشان به همان ذم

 تضعيف ابن غضائري.4.4

توقّف ابن الغـضائري نـسبت بـه روايـات، از ديگر ادله عدم وثاقت احمد بن هلال

، علامه حلي(»أرى التوقّف في حديثه«: چنين است كلام ابن غضائري اين. ايشان است 

توقف ظاهرا در اين است كه ابن غضائري نسبت.)425ص، 1342،؛ حلي 202ص، 1411

و نتوانسته به  عبـارتنيـانيبرسـد؛ بنـابراياجهينتبه احمد بن هلال مطمئن نبوده

. تواند دال بر تضعيف وي بوده باشد مي

و بررسي پذي مبتنفي تضعنيا: نقد حجرشي بر و  ابن كتابتي صحت انتساب

ميغضائر خويبرخ. است محل اختلافني محققاني است كه  اصليي مانند محقق

ا غنيانتساب و اشـكال اساسـي ايـن اسـت كـه(داننديم رثابتي كتاب را مخدوش

و ابـن داوداي نسخه و شاگردان ايشان مانند علامـه كه به دست مرحوم ابن طاوس

نيهمچنـ.)95ص،1ج، 1413، خـويي() رسيده است طريق معتبر به ابن غضائري ندارد 

 ـداننـد؛يم ثابترا كتاب انتساب گرچهگريديرخب  ابـن فاتي ازآنجاكـه تـضعي ول

و متنبريمبتنيغضائر  انـد رفتـهي را نپذيو فاتيتـضع، اسـت بـودهيشناس اجتهاد

.)286ص،5ج،تابي، شبيري(

ي ابن وليداستثنا.4.5

روات كتـاب از ديگر ادله عدم وثاقت احمد بن هلال اين است كه ابن وليد او را از

 اسـتثنا كـه امر را دال بـر ضـعف راويـاني،و همين نوادر الحكمه استثنا كرده است
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و صدوق نيز.)348ص، 1365، نجاشي( اند شمردهراويان باقي وثاقتو اند شده ابن نوح

 انـد كـرده از وي تبعيـت، بودنـدريـگ سـخت روايت امردرو بودند قم مكتب جزء كه

در.)272ص، 1411، مه حلي؛ علا 348ص، 1365، نجاشي( افـزون بـر اينكـه شـيخ طوسـي

،1ج، 1390، طوسـي( پـردازديماستبصار در مواردي از همين طريق به تضعيف راويان 

.)156ص،3ج،؛ همان237ص

و بررسي ايدر مقام بررس: نقد : چند نكته ملاحظه شودديبافي تضعني صحت

شكيطبق: اول  ـتوثنيا،خي برداشت از كلام مرحوم محتـواي تنهـا نـاظر بـهقي

و موارد استثناء شده روايات  كهيكسان، بوده است  محتـواي روايـات ايـشان هستند

شنياليدل. قابل قبول نبوده است م;خي برداشت عبارت  ـفرماياست كه إلا مـا«:دي

و هو .)410ص، 1420، طوسي(»... طريقه) الذي يكون(كان فيه من تخليط

رايا عده: دوم د، انـد كه مورد استثناء قرار گرفتهانيو از  گـريوثاقتـشان از طـرق

ب نكهيااياثبات شده است جداني رجالني در و نظر ايبعض. استي محل نقد نيـ از

ع: نام هستندنيافراد بد عبيسيمحمدبن حس،دي بن جعفـر بـن،ي لولونيحسن بن

ز، محمد بن مالك صت13ص، 1398،يريشب:ك.ر(ي آدماديسهل بن .)19ا

مانيمتفاوت با رجال،اني راوفيروش قدما در تضع: سوم ياريبـس. باشدي متاخر

ا  ـحكا، نقـل از ضـعفا: ماننـدي افراد را به علل ـشانياز اوقات في ضـعاتيـ رواتي

 بدون اخذايو(نقل به صورت وجاده،) باشدانهي غالاتي روايمخصوصا اگر محتوا(

ش و،)خياجازه از . اند نمودهيمفيتضع...ضعف در مذهب

ول: چهارم  داشته استاتي نسبت به قبول روااي رانهيگ سختي روشديجناب ابن

. نسبت به غلو داشته استي سختيريگ موضعيو از طرف

و لعن واقع شدهي شخصياحمد بن هلال عبرتائ: پنجم  بوده است كه مورد طرد

و انحراف فكر نياست .ستي او قابل انكار

انيا مجموع از مگونهني نكات ول شودي برداشت  در مـوردديـ كـه كلمـات ابـن

و عدم ناني موجب اطم تواندياحمد بن هلال نم ؛ باشـدي راونيـارشيپذ به ضعف

ولي وجود دارد كه استثنايبلكه احتمال قو يو مـذهبي ناظر به انحراف فكردي ابن

. احمد بن هلال باشد
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 ادله وثاقت احمد بن هلال.5

ميا ادلهل نيز براي وثاقت احمد بن هلال به در مقاب شـود كـه در ادامـه بـهي استناد

و توضيح آنها  و بررسي خواهيم كردميپردازيمشرح .و سپس آنها را نقد

در أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي.5.1  وقوع

ايشان شدن واقع، از توثيقات عامي كه براي وثاقت احمد بن هلال بدان استدلال شده

مرحـوم.)152ص،3ج، 1413، خويي( در اسناد كتاب تفسير علي بن ابراهيم قمي است 

و با تمسك به آن بسياري از روات را توثيق نمـوده  خويي اين توثيق عام را پذيرفته

در اين كتاب در دو مورد احمد بن هـلال در طريـق.)49ص،1ج، 1413، خويي( است

.)112ص،2ج،؛ همان320ص،1ج، 1404، قمي( روايات واقع شده است

و بررسي با نكتهنياول: نقد ادياي كه دكه استني گفت  باچهي عبارت مذكور در

ايكتاب ظهور و نوستيـن گونـهنيـ در حـصر نـدارد يتـي بـر روا سندهيـ كـه اگـر

 ـافتي دست و صـحت بـر آن موجـود اسـت ول قيـ روات آن توثي كه قرائن صدق

 در اعتبارسـنجي قـدما آنكـه روش مخـصوصاً( كنـدياز ذكر آن خـوددار، اند نشده

و شواهد بوده است همچنين رفتـار ايـشان.)حديث مبتني بر امور مختلفي از قرائن

و نقل از راوي ضعيف را   تواندينمگرچه، در بردارددر متن كتاب كه روايات مرسل

، كنـد به كليت يك قاعده رجالي تا زماني كه به تخصيص اكثر نرسيده ضـرري وارد

رسد مانع از ظهور اين عبارت در شهادت ايشان نسبت به توثيق تمـام نظر مي اما به

. گردديمروات كتاب 

با نكتهنيدوم از كتاب تفسير علـي بـن صحت نسخه موجود باشد موردنظردياي كه

جدي موجود داراةنسخ، به نظر. استابراهيم  حتي خلل و  اگـر ظهـور عبـارتي است

ت باچهيد به،ميري بپذمي بن ابراهيعلخي مشاقيوث را در ةاعتبـار نـسخ عـدم شبهه با توجه

 كـه بـهيمگـر افـراد( وثاقت اشخاص واقع در سند را برداشت نمود توانينم، موجود

اميكننيقي،اتي كثرت روالتع  بن هاشـممياند؛ مانند ابراه كتاب واقع شدهني در اسناد

اگريديها به نقل كتابقي توثي برااي  كـهي مـثلاً بـه مـواردم؛يي كتاب تمسك نمانياز

اانيتبايانيالب مجمعريدر تفس كنني از .)مي كتاب نقل كرده است رجوع

نتيجه آنكه اين استدلال تنها در نظر كساني تام خواهد بـود كـه اولاً انتـساب نـسخه
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و ثانياً استظهار از عبارت ايشا ن در مقدمة كتـاب موجود به علي بن ابراهيم را تام بدانند

كه. تمام روات مذكور در كتاب باشد، توثيق . هر دو امر مورد مناقشه استدر حالي

در أسناد كامل الزيارات.5.2  وقوع

 بر وثاقت احمد بن هلال بـدان اسـتدلال كـرد توانيميكي ديگر از توثيقات عام كه

 بن محمد بن قولويـه تأليف جعفر، الزيارات شريف كامل وقوع ايشان در اسناد كتاب

در اين كتاب در سـه مـورد احمـد بـن هـلال در طريـق. است،)ق369 يا 367متوفي(

.)219، 182، 179ص، 1356، ابن قولويه( روايات واقع شده است

و بررسي خي مـشاقينه توث، مذكور در مقدمة اين كتاب عبارت احتمال دارد: نقد

 صـحت خواسته اسـت;هيبلكه ابن قولو، تمام افراد سندقيو نه توث باشدبلاواسطه

وانيبرا خود را از آنها اخذ كرده استاتي كه روايمصادر  نكـهيا با توجه بـه كند

رايهنگام ن ذكر مي7 تا معصوم معنعن كه سند از كدام مصدر نقـلستيكند معلوم

و مي او، از افراد سندكيكدام كند صاحب كتابي اسـت كـه ابـن قولويـه از كتـاب

؟؟ را ثابت كردي وثاقت شخصتوانينم،ت را نقل كرده استرواي

اما بعد از قبول دلالت عبارت ابن قولويه بر توثيق نـسبت بـه اينكـه آيـا راويـان

 را شـامل بلاواسـطه شـود يـا تنهـا راويـان هر دو را شامل مـي بلاواسطهو باواسطه

رانايـ راو فقـطيبرخـي كـها گونـهبه وجود دارد؛ نظر اختلاف، شود مي  بلاواسـطه

)165ص،10ج، 1434، صدر(. اند رفتهيپذ

 حتي اگر ظهور عبارت مقدمه اين كتاب را در توثيق تمام مـشايخ ابـن هرحال به

كها اندازهبهبايد گفت تعداد موارد نقض، قولويه بپذيريم  اين توثيق توانينمي است

و از همين روي بوده است كه مرحوم خويي در او اخـر عمـر شـريف را قبول نمود

و قائل بـه وثاقـت خـصوص خود از مبناي توثيق روات كامل  الزيارات عدول نموده

.)91ص،1ج، 1437، سيستاني( مشايخ بلاواسطه ابن قولويه شدند

»صالح الروايه«كلام نجاشي.5.3

مي، از ادله وثاقت احمد بن هلال صـالح«: گويـد كلام نجاشي درباره ايشان است كه

تعبير صالح الروايه در كـلام نجاشـي دال بـر وثاقـت).83ص، 1365، نجاشـي(»الروايه
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 گـريد عبـارت بـه.)6327ص،20ج، تـابي، شبيري( احمد بن هلال در نزد نجاشي است

و، احمد بن هلال از جهت تحديث گرچه ممكن اسـت بـر. استمورداعتمادصالح

نجاشـي،و يا مروي عنـه اساس معيارهاي ديگر اعتبارسنجي مثل محتواي نقل شده 

. روايات او را قبول نكند

و بررسي تنها در ترجمه احمـد بـن، در رجال نجاشي» صالح الروايه«تعبير: نقد

 تعبيـر صـالح كـاربردن بـه براي نجاشـي در توانينمنيبنابراهلال بكار رفته است؛ 

و در كتب درايه نيز اين. الروايه دأبي اتخاذ كرد بـا ايـن(تعبيردر كتب ديگر رجالي

و. يافت نشد) تركيب ي الفـاظ شناسـ اصطلاحاما تعبير صالح الحديث در كتب درايه

ولـي در كتـب)60ص، 1311،؛ ميردامـاد 205ص،تابي، شهيد ثاني( است كاررفتهبهرجالي

 ذكر شده است، عبد الملك بن أعينغالب زراري در ترجمه رجالي تنها در رساله ابي

و صـحيح الروايـه در رجـال نجاشـي.)216ص، 1369، زراري( تعبير صحيح الحـديث

و فهرستي نيز كاررفتهبهمتعدد  . استرفته كاربه است ودر كتب ديگر رجالي

و دلالتـي بـر توثيـق در كتب درايه تعبير صالح الحديث عمدتا دال بر مدح است

مي. ندارد ا: فرمايد چنانچه مرحوم اعرجي يـن حكم به صـحت حـديث متـصف بـه

ايـن تعبيـر بـا تعبيـر.)122ص،1ج،تابي، اعرجي( بعيد نيست) صالح الحديث(وصف

و برخـي  را صحيح الحديث يا صحيح الروايه از جهت معنايي متفاوت است  دال آن

و صالح الحـديث فـرق. اند دانستهبر توثيق چنانچه شهيد ثاني؛ بين صحيح الحديث

و دومي را از الفاظ قائل شده؛ اولي را از الفاظ صريح در تع  و مفيـدحيرصـريغديل

كها گونهبهدر توضيح فرموده تعبير صالح يك وصف اضافي استو دانديممدح ي

و شـهيد( بـاقي اقـسام حـديث طورنيهمروايت موثق نسبت به ضعيف صالح است

گرچه برخي ديگر تعبير صحيح الحديث را نيـز بـه معنـاي مـدح.)207ص،تابي، ثاني

.)27ص،تابي، بهبهاني( اند دانسته

بهبنابراين بهبا توجه  ثقه به طور خصوصاً، بردن الفاظ توثيق كار اينكه رجاليون در

و تعبير در ناحيه احمد بـننيا كنند؛يمتوجه...مطلق به موارد متعددي مثل مذهب

وي هلال مي  ت گرچه كه در روايـا. در امر تحديث باشد صرفاً، تواند متضمن اعتبار

و يا نقل از راويـان  كـه وجـود دارد رمعتمـديغاو مواردي ناشناخته از جهت محتوا
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و ينكر«تعبير آن در كلام نجاشي دال»يعرف منها آن. استبر ذيـل كـلام افزون بـر

از، نجاشي ي وارده در حـق احمـد بـن هـلالها مذمتحاكي از آن است كه ايشان

و باخبر را» الروايه صالح« تعبير حالنيباا بوده است  را كه وصف براي راوي اسـت

از طرف ديگر ايشان احمد بن هلال را در طريـق بـه كتـب افـرادي. بكار برده است

و علي بن أسباط بـن سـالمو بن علي القيسي (���و أحمد بن محمد بن عمرو مثل 

. قرار داده است مروان بن مسلمو محمد بن الفرج الرخجي

 فـرد صـالحنيـا گونـهچ« كـه الرجال گفته صاحب قاموس كه آنچه به راجع اما

كه استهيالروا ، نقل آنها منفرد اسـتدراوكهياتي روايمقتضا از عمل به در حالي

كهياتيروابه عملاز منعمييبگوديبا)676ص،1ج، 1410، شوشتري(»؟استمنع شده

در كـهيانيـب مانهبه گرددي بازمقتيحقدر آنهاست نقلدر منفرد هلالبن احمد

 بـهقيـطرعنـوان به هلالبن احمديعني شد؛انيب»نكريو منها عرفي«ريتعبيمعنا

يمحتـوا نكـهيا بـه است؛ اما نسبتي مورداعتماد فرد،گريدانويرااتيرواو كتب

اديترد مورد، باشند مورداعتمادزين عنهيمروايوتيروا  گـزارشدوني است؛ لذا

. ندارندگريكديبايمنافات

از ايشان.5.4  اكثار نقل روايت

بزرگـاني. كثرت نقل روايت از احمد بن هلال دليل ديگري بر وثاقت ايـشان اسـت

، الهمـداني محمـدبنميابراه، زيتوني عليبنحسن، حميري، عبدااللهمانند سعد بن 

، موسى بن الحـسن الأشـعري، محمد بن عيسى العبيدي، محمد بن علي بن محبوب

ب  بـن محمـد بـن علي، محمد بن يحيى العطّار، א�
�5$ ن علي بن عبد اللهّ بن حسن

دو.)382ص،1ج، 1413، خـويي( انـد كـرده از احمد بن هلال روايـت اينهاريغ، حفص

برخي حجيت كثرت نقل را از باب اكثـار: تقريب در بيان اين توثيق عام وجود دارد

) عـن الـضعفا گفتـه نـشده اسـتيرويـ كه در مورد آنهايا افراد ثقه(روايت ثقات 

مي، دانند چرا كه كثرت نقل از ضعفا مي شد؛ بنابراين كثرت از اسباب ضعف شمرده

و برخي ديگر اكثار را زماني حجت  نقل ثقات از يك راوي نشانه وثاقت ايشان است

و راويان معروف مي در) اجلاء(دانند كه بزرگان از فردي زياد روايت نقل كننـد يـا

و ذمـي نرسـيده باشـد، مطالب نقل و نسبت بـه او قـدح در ايـن. بر او اعتماد كنند
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. شود صورت اطمينان به وثاقت او يا حداقل حسن او پيدا مي

و ملاك البته بايد دقت نمود كه و اسـت نـانيحصول اطم، در تحقق كثرت مدار

كسي راو نكهيا، نانيدر حصول اطم و رواي چه  ـروا نقل شده چگونهاتي باشد ياتي

. استرگذاريتأث، باشد

ميبهزيني لحاظ صغر به ا نظر  صـادق احمد بـن هـلالية ناحدر كثرتنيرسد

 حـقدر كـه اسـتييها مذمت وجود هستكهيمشكل دومبيتقر البته طبق. باشد

ا اما. است شده نقل شانيا  شده وارد هلالبن احمدحقدركهيذمو قدحني چون

يو اسـتقامت زماندر شانيااز اجلاتيروا كثرتو استوا عمر اواخربه مربوط

كه، بوده  شـاملرايو عمر اكثر ظاهراًكه استقامت زماندررااو وثاقت بعيد نيست

. نمود احراز شدهيم

و بررسي ، راجع به تقريب اول بايد بگوييم كه اولاً نقل زياد روايت از ضعفا: نقد

א"��-� كه در كتـب شاهد مدعا اين.ن رايج بوده است نقل روايت اندك از آنا اندازه به

، 1437، ترابـي( انـد زياد روايت كرده، از افرادي كه به ضعفشان تصريح شده، افراد ثقه 

را داشـت حتمـاً تـذكر داده) نقـل از ضـعفا(بيعنياي اگر كس نكهياثانياً.)346ص

مشديم و در التـزام اصـحاب،ديرسيو به ما  كتـب رجـال بـه محل مناقشه اسـت

ا ننيتذكردادن شيمروكه ثابت شود ثالثاً بايد.تسي نكته ثابت  اجازه نبـودهخي عنه

بي، رابعاً نقل روايت زياد از فردي كه ضعيف شمرده شده. است و ، فايده نيـست لغو

 نبوده اسـت كـه همـواره نقـل گونهنيابلكه بايد هدف ناقل را در نظر گرفت؛ يعني

ب به وده باشد ممكن است هدف او جمع روات به غرض عمل آوري مطالبي باشد كه

و راهـي، اند معصومين نسبت داده  تا ديگران بتوانند به آنها دسترسـي داشـته باشـند

و صدور آنها پيدا كنند يا ممكن است  و مؤيـد روايـت عنوانبهبراي تصحيح  قرينـه

مي ديگري استفاده شوند؛ ازاين روايـات، دهـده مـي بينيم كه ابن غـضائري اجـاز رو

و شاهد عنوانبه، بعضي از راوياني كه ضعيف شمرده   برده شـود؛ ماننـد به كار مؤيد

و، اسماعيل بن مهران .)56و38ص، 1364، غضائري(..خلف بن حماد

اما راجع به تقريب دوم بايد بگوييم اين تقريب در اعتماد بـه راوي بـه اطمينـان

ي رسيد؛تر كامل قيودي بدان افزود تا به اطمينان توانيم است اما همچنانتركينزد
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 قـدما چرا كـه. كثرت از ناحيه راويان با مكاتب مختلف حديثي بوده باشد نكهيا مثل

و ملاك واحدي تبعيـت نمـي و لـذا ممكـن در تضعيفات خود از يك روش كردنـد

 اعتماد شخصي وي به محتـوا يـا مـروي عنـه خاطربهاست كثرت نقل از يك راوي 

مي به نظر مي هرحالبه. بوده باشد و رسد كثرت نقل به اين معنا تواند دال بر وثاقـت

. يا حداقل مدح بوده باشد

 كلام شيخ طوسي.5.5

كها ادلهاز ي اسـت كـها قاعـده، براي وثاقت احمد بن هلال استفاده نمود توانيمي

و در آن بـين الاصول راجع به روايات غلات مطرح كرد)�  شيخ طوسي در كتاب ه

و انحراف تفصيل داده است؛ ايشان مي غلات اگر از كساني: فرمايند حالت استقامت

و استقامت براي آنها شناخته شـده باشـد   بـه صـورتنيـادر، باشند كه حالت غلو

از جهـت.)151ص،1ج، 1417، طوسـي( شـود روايت آنها در حال استقامت اعتماد مي

ازها گزارشبهجهي نيز احمد بن هلال باتو صغر يي كه به دست ما رسيده آنچه كـه

.ي بوده استو عمراو ظاهر شده در اواخر 

و بررسي اين است، اي كه در اين استدلال بعد قبول كبري وجود دارد نكته: نقد

راها گزارشكه امكان دارد كسي بگويد آنچه كه از   به ما رسيده تنها انحراف ايـشان

ا كند؛يماثبات نيبنـابرا. كنـدينم ـانحراف ايشان از چه زماني بوده را بيـان نكهي اما

مياحتمال . كرده است دارد كه انحراف خود را كتمان

 عمل اصحاب.5.6

دليل ديگري كه براي وثاقت احمد بن هلال بدان استدلال شده است عمل اصـحاب

از. است و آن فقهازماني كه قدمايي در بر اساس يك روايتي فتوا بدهنـد  را مـلاك

و نسبت به صدور آن روايت دهـد نشان مـي،ي وارد نكنندا خدشهعمل قرار بدهند

. اند كه آنها به صدور آن اعتماد داشته

، 1387، طوسي(و شيخ طوسي)150ص، 1410، شيخ مفيد( به لحاظ صغري شيخ مفيد

، 1408، محقـق حلـي( محقّقو)214ص،7ج، 1387، ابن ادريس(و ابن ادريس)83ص،1ج

، روايـت كـرده7بر اساس مدلول روايتي كه حلبي آن را از امام صـادق)59ص،1ج
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و برخي نيز در وجه جمع با روايـت ديگـر)357ص،2ج، 1407، طوسي( اند عمل كرده

و حال آنكه اگر احمد بن هلال ضعيف بـود كنـار گذاشـته حمل به كراهت كرده اند

در شيخ صدوق در من لايحـضره الفقيـه همچنين. شد؛ خصوصا در مقام تعارض مي

.)143ص،3ج، 1413، صدوق( روايتي از احمد بن هلال نقل كرده استא��$�� باب 

و بررسي و ابـن ادريـس بايـد بگـوييم كـه ايـن: نقد اولاً راجع به شـيخ مفيـد

ثانياً شيخ طوسـي در تهـذيب. اند كرده بزرگواران به اخبار محفوف به قرائن عمل مي 

فرمايد آنچه كه احمـد بـنو مي گذارديمي روايت احمد بن هلال را كنار در موارد 

در ايـن مـورد احمـد بـن ظـاهراًني بنابرارد؛يپذينمهلال در نقل آن منفرد باشد را 

و ايشان   قـدماي صحيح در نـزد طوركلبهثالثاً.ي داشته استانهيقرهلال منفرد نبوده

جابر بودن عمل اصحاب را نيز بپـذيريم ايـن ولونياست؛ بنابرانيمتأخرمتفاوت با

. به معناي وثاقت همه افراد در سند نخواهد بود

 شيخ اجازه.5.7

شيخ اجـازه، يكي از دلايلي كه براي وثاقت احمد بن هلال بدان استدلال شده است

مي. بودن وي است   نقـل روايـتةشود كه به ديگري اجـاز شيخ اجازه به كسي گفته

آن منصبي جليل، شيخ اجازه بودن. دهد كتابي را مي و كسي كه متصف به القدر است

و موثق است، شده باشد . نياز از توثيق هستندبي،همشايخ اجاز،گريد عبارتبه. عادل

از جهت صغروي نيز ابن غضائري گزارش كرده است كه اصحاب به احمـد بـن

ا  و نوادر ابن  كردنـد بي عمير اعتماد مي هلال در نقل دو كتاب المشيخه ابن محبوب

بنابراين وي مـورد مراجعـة اصـحاب.)425ص، 1342،؛ حلي 202ص، 1411، علامه حلي(

و اگر اصحاب وي را مورد اعتماد نمي  و اجازه بوده به براي دريافت روايت دانستند

در. كردند او مراجعه نمي  �'�6 چنانچه مرحوم مجلسي
همين اسـتظهار را از "�17א�

غ  همچنين تعبير شيخ.)47ص،14ج، 1406، مجلسي( ضائري مطرح كرده است كلام ابن

تواند شاهدي بر ايـن مـدعامي» وقد روي اكثر اصول اصحابنا«: طوسي نيز كه فرمود 

.)84ص، 1420، طوسي( بوده باشد

و بررسي به: نقد  طريـق بـه عنـوان بـه گاهي افراد ضعيف را قدما اينكه با توجه

به لذا نمي دادند؛يمكتاب يا روايتي قرار صورت يـك قـانون كلـي بـه وثاقـت توان
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و شواهدي بلكه بايد موردبه، مشايخ اجازه حكم كرد مورد ملاحظه شود كه آيا قرائن

و مـشايخ اجـازه،نيبنابرا. براي تزكيه يا مدح او موجود است يا نه  اي كـه معـروف

و ذكر نام آنان فقط براي اتصال سند نبود مشهور بوده ـ بـه اند شـرط اينكـه قـدحيه

ـ ثقه هستند؛  او درباره آنان نرسيده باشد روايت إجازة خصوصاً اگر شاگرداني كه از

مي گرفته و نقل روايت از او دقتّ ، اند كرده اند از محدثاني باشند كه در انتخاب استاد

. مانند مشايخ مشهور نجاشي

هذ«ي بايد بگوييم در تعبير صغراما از جهت أصـحاب��82 ين الكتابين قد سمع

 در كلام ابن غضائري دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه كتاب ابن محبوب»الحديث

و لذا اعتماد آنها به احمد بن و مشهور بوده و ابن ابي عمير در ميان اصحاب معروف

و ديگري اينكه مقصود اين باشـد كـه اصـحاب هلال از باب اتصال سند بوده است

را  و به او اعتماد اين دو كتاب  كه بـا ايـن احتمـال اند كرده از احمد بن هلال شنيده

 ابـن توقـف بـا كـه دارد اول احتمـالدر ظهـور عبارت اما. استدلال تام خواهد بود

. دارد تطابقزين هلالبن احمداتيروابه نسبتيغضائر

در مشيخه صدوق.5.8  وقوع

كها ادلهاز ديگر  شدن واقع، بن هلال به آن استدلال كرد براي وثاقت احمد توانيمي

به. الفقيه است ايشان در مشيخه كتاب من لايحضره  از نقل به صدوق پايبندي با توجه

مي(مورداعتمادو معتبرو مشهوريها كتاب ، شـك بـي) آيد چنانچه از مقدمه كتاب بر

 حـضرهيلا مـن كتـاب اسناد ابتداي در كه كسانيپس. اند بوده نويسندگان آنها ممدوح

بـهوند هست ممدوح، آورده آنان به را خود طريق مشيخه در صدوقو دارند قرار الفقيه

ي نيز شيخ صدوق طريق خود را به احمد بن هلال در مشيخه كتاب مـن صغرلحاظ 

א��-� همچنين ايشان احمد بن هلال را در طريق بـه. لايحضره الفقيه بيان كرده است

مي شعيريازبن عمرو .)528ص،4ج، 1413، صدوق( دهد قرار

و بررسي من: نقد  الفقيه چنين فرمـوده حضرهيلامرحوم صدوق در مقدمة كتاب

و مشهوري است كه تمامي رواياتي كه در اين كتاب ذكر شده است از كتب معروف

و محل رجـوع اسـت  .)3ص،1ج، 1413، صـدوق( اخذ شده است كه تكيه بر آنهاست

 هـا كتـاب ايـننيمـؤلف بلكه وثاقـت، بار مصادر كتابت ايشان اعت دهنده نشاناين امر
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و آنچهياست؛ ول ي از اين توثيـق اسـت ايـن اسـت كـهريگ بهرهمانع براي استفاده

دراالله رحمهصدوق  در مشيخه خود تعيين نكرده است كه كدام يك از افراد مـذكور

و، طرق توضـيح. كه از آن روايت را اخذ نموده اسـت استيمصدرصاحب كتاب

و استبصار  چنين عمـل نمـوده اسـت كـه، بيشتر آنكه شيخ طوسي در كتاب تهذيب

شخصي كه از كتاب آن شخص روايت را اخذ نموده است در صدر سند روايت ذكر 

و در مشيخه طريق خود را به صاحب كتـاب بيـان مـي مي ،10ج، 1407، طوسـي( كنـد كند

همو)4ص بين سـند بـه آنهـا ذكـر شـده اسـت روي افرادي كه در مـشيخه تهـذينياز

ولصاحبان مصادري هستند كه روايات تهذيبين از آنها اخذ شده  مورد شـيخدرياست؛

و كتاب من لايحضره الفقيه بايد گفت هيچ  ي بر اين امر كه افـراد مـذكورانهيقرصدوق

و مصادر من لايحضره الفقيه هستند وجود يندارد؛ بلكه قرائن ـدر مشيخه صاحبان كتب

و يا وجود افرادي كه هـيچ كتـابي ندارنـد در و بلكه مجهول مانند وجود افرادي گمنام

امشيخه دليل  . است كه سند مذكور در مشيخه به صاحبان كتب نيستنيبر

 گيري نتيجه

: شوديم حاصلجينتااز مطالبي كه بيان شد اين

،ه اسـت با بررسي تمام وجوهي كه براي تضعيف احمد بـن هـلال بيـان شـد.1

و عدم وثاقت مطلق و دليلي بر ضعف روشن شد كه هيچ يك از اين ادله تمام نبوده

. اين راوي وجود ندارد

واضح شـد كـه از هـشت دليـل، با بررسي تمام وجوه وثاقت احمد بن هلال.2

و چهارم تمام بودند   بـراي تـوانيميعني. اقامه شده براي وثاقت وي تنها دليل سوم

و همچنين كثـرت نقـل وثاقت احمد بن  هلال به كلام مرحوم نجاشي نسبت به وي

. اجلاء از وي تمسك نمود

به.3 و مذهب احمد بن هـلال بـهها گزارش با توجه ي ذكر شده راجع به عقيده

و از دسـتورات امـام دست مي سـرپيچي7آيد كه وي در اواخر عمر منحرف شـده

ع همچنينوكرده است رانيابت ابي جعفر محمد بن . كرده است انكارثمان العمري

ح.4 حجرشيپذثياز حجديبا،اواتي رواتيو  خبـرتيـ گفت كـه موضـوع

ميوثاقت راو، واحد بـا حـال. جمع شودزيندهي با انحراف عق تواندي است كه البته
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ا رفتي پـذدي ادله متعدد اقامه شده بر وثاقت احمد بن هلال با توجه به  در شانيـ كـه

ثقيابتدا و روا امر پذاتيه بوده است ازو بوده استرشي او مورد  نـسبت بـه بعـد

ي وثاقـت جـارياستصحاب بقا،ميانحراف اگر در وثاقت احمد بن هلال شك كرد

اة از ادلي به نظر متفاهم عرف امااست  اسـت كـهنيا اويرني وارد شده در انحراف

اةدر دور صادرهاتيروا،نيبنابرا. وثاقت را از دست داده است شانيا نيـ انحـراف

حجيراو  چـه بـرايتيـ روامي كـه احـراز نكـردي در موارد لذا. باشديمتي فاقد

حجتي روانيا، بوده استيا دوره حجتي فاقد و تمسك بـه ادلـه  خبـرتيـ است

ا كـهنيانـسبت بـه امـا. باشـديمهيتمسك به عـام در شـبهه مـصداق، مواردنيواحد در

بايا احمد بن هلال در چه دورهاتيروا  ممكـني گفـت در مـوارددي صادر شده است

 قـرائنايـ عنـهيو مـروي ماننـد راو؛ خاص بر زمان صدور اقامـه شـوديانهياست قر

قريولتيموجود در متن روا نمنهي به صورت بيزيچ تواني عامه حيتوضـ. نموداني را

درت. نقل شده از انحراف بعد از فوت احمد بن هـلال اسـتيها گزارشةآنكه هم نهـا

ا  ح نكهيگزارش اول حضرت به از اصحاب راجع به احمـد به خواصيواتي در زمان

: سه احتمال وجود داردنيبنابرا. اشاره كردند، تذكر دادهبن هلال 

حت.5 حياحمد بن هلال و كتمـان،اتي در زمان نه در اواخر عمر منحرف بوده

ضعنيا. كرده استيم كهفي احتمال ستيني از كتمان عادزانيمنيا اولاً است چرا

حتيا گونه به و لعـني كه ن صـادر پس از مرگ  انحـراف او را بـاورزيـ از حـضرت

بهاًيثان. كردند نمي بات ادله اقامه شده بر وثاق با توجه  كـه رفتيپذدي احمد بن هلال

و روايشخص، امريدر ابتدا پذنيااتي ثقه بوده . استرفتهي دوره

و7ي بعـد از شـهادت حـضرت عـسكريعنيدر اواخر عمر.6 منحـرف شـده

پـنيا. كردندياصحاب از او دور  شي احتمـال هـم دور از ذهـن اسـت كـه بـدون

نيانهيزم و اصحاب نيهمچنـ.دن كـرده باشـي دورعي سـرزي انحراف رخ داده باشد

 شخصنيااتي موجب احتراز اصحاب از رواه وارد شد عاتي گفت كه توق توانينم

. بعد از مرگ احمد بن هلال صادر شده استعاتي توقنياة عمدرايز؛بوده است

و اصحاب از روا.7 . اند او احتراز ننمودهاتيدر اواخر عمر منحرف شده

را بنابراين دوره و) زمان مشخصي ندارد(اي از اواخر عمر اصحاب منحرف بوده

. اند از روايات او احتراز ننموده
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.دفتر تبليغات اسلامي:قم.رسائل الشهيد الثاني).ش1379(الدين بن علي زينعاملي،.34
.إستقصاء الاعتبار فـي شـرح الإستبـصار).ق1419(محمد بن حسن بن شهيد ثانى عاملي،.35

.نابي: قم
.دفتر نشر اسلامي:قم، قاموس الرجال).ق1410(محمدتقى، شوشترى.36
الـشهيد �����:قم. الشهيد الصدر للإمام العالمي المؤتمر).ق1434(اقرمحمدبسيد، صدر.37

.السيد محمدباقر الصدر
. المنار�����: بيروت.)א��&א" (مصباح المنهاج).ق1417(محمد سعيد، طباطبايي حكيم.38
.نابي:مشهد.الإحتجاج على أهل اللجاج).ق1403(احمد بن على، طبرسى.39
.نابي: تهران.الإستبصار فيما اختلف من الأخبار).ق1390(مد بن حسنمح، طوسى.40
.نابي:قم.א��5
� �����كتاب).ق1411(ـــــــــــ.41
.نابي: تهران تهذيب الأحكام).ق1407(ـــــــــــ.42
.نابي:قم.رجال الطوسي).ق1373(ـــــــــــ.43
و أصـحاب א�-ש��� كتب فهرست).ق1420(ـــــــــــ.44 و أسـماء المـصنّفين و أصـولهم

.نابي:قم.الأصول
.نابي:قم.في أصول الفقه!א��� ).ق1417(ـــــــــــ.45
. دار الكتاب العربي:روتبي.الفتاويو الفقه مجردفي א��&א��).ق1400(ـــــــــــ.46

� א�
$=?���:هرانت،�א>�א�� فقهفي المبسوط).ق1387(ـــــــــــ.47�. �כ
.فقهي ائمه اطهارمركز:قم،)א��&א" ( א�ש$���تفصيل).ق1432( محمد،فاضل موحدي لنكراني. 48
.نابي،قم.تفسير القمي).ق1404(على بن ابراهيم، قمى.49
د بـن هـلال كاوشي در بازشناسي احمـ).ش1393بهار(اميرمحسن، عرفان؛مسلم، كامياب.50

.44ش،انتظار موعودمجله، عبرتائي از مدعيان دروغين وكالت
.نابي: مشهد.الرجال��$�� إختيارـ رجال الكشي).ق1409(محمد بن عمر، كشى.51
.دار الكتب الاسلاميه: تهران،الكافي).ق1407(محمد بن يعقوب، كلينى.52
لا يحضره الفقيه"�17).ق1406(محمدتقى، مجلسى.53 في شرح من .نابي:قم. المتقين
.نابي: مشهد مقدس.الطراز الأول).ش1384(خان بن احمد على، مدنى.54
.�א>�א��-في شرح الأحاديـث א��
א��7 الرواشح).ق1311(محمدباقر بن محمد، ميرداماد. 55

.نابي: قم
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.نابي:قم.رجال النجاشي).ش1365(احمد بن على، نجاشي.56
المعارف فقـه اسـلامي بـر 3א@$  مؤسسه:قم.جواهر الكلام).ق1421(، محمدحسن نجفي.57

.:مذهب اهل بيت
و مسائل).ش1380(احمد بن محمدمهدي، نراقي.58 كنگـره بزرگداشـت محققـان:قم.رسائل

و ملا  . احمد نراقيملا مهدي
آل ���-��:قـم.א�-ש$���في أحكام א�ש��� مستند).ق1415(احمد بن محمدمهدي، نراقي.59

. لإحياء التراث:البيت
و مستنبط المسائل).ق1408(حسين بن محمدتقى، نورى.60 .نابي:قم.مستدرك الوسائل
.نابي:قم. الرجال).ش1364(احمد بن حسين، واسطي بغدادي.61




